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 1399/ 23/9 :تاریخ درس 33جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 شرط هشتم _  ولایت تفویض    شرایط  3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

اساس آیات و  بحث ما در شرط شجاعت در ولایت تفویض بود و گفتیم شجاعتی که در ولایت تفویض بر  
م  توان انجا شخص  در حدی که    نیست البته قوت بدن   ی ط است، تنها شجاعت به معنای قوت بدن شر ت روایا 

 فرماید: می   ه که کرد و هم از آیۀ کریم توان استفاده  می   ات را هم از روای   لازم است و این داشته باشد    مأموریت 

ا »  لُو نّٰ  قٰا
َ
و  لَو  يَكوونو  أ لم و ا  اَلْم ا يْم حَق   نََمنو  وَ  عَََ

َ
ا  أ

لم و لْم هو  بِا م تَ  لَم  وَ  مِا ؤم َ  سَعَة   يو الا  ما ا
م
لَ  اَلْ ن   قٰا طَفااهو  اَلٰلَّ  إا صم م  اا كو يم  عَََ

ادَهو  وَ  طَة   زا ا  فا  ب سَم
لم ا
ما  وَ  اَلْم اسم

م
 1« اَلْ

: گفت   «!ندارد؟  زیادی ثروت  او  و  تریم،شااایسااته او  از ما  اینکه  با  کند،  حکومت  ما  بر او  »چگونه:  ندگفت
 «است  بخشیده وسعت  جسم،( قدرت ) و علم در را او و برگزیده، شما بر را او »خدا

اقل به  از لحاظ قدرت بدنی حد شود  می   ا و کسی که متولی امور مردم د که فرمانرو شو می   تفاده از این آیه اس 
  زیرا شود می  ز این فهمیده « بیش ا بَسْطَة  » البته از    را داشته باشد. ی که به او سپرده شده مأموریت ن انجام آ ۀ  انداز 

و امام اصلی اعلیمت و اقوی    در آن فرمانروا   لذا   ری دارد ی برت جسمان   وت در ق ما  « یعنی از ش زٰادَه  فرماید » می 
کند  می   و هم مناسبات حکم و موضوع اقتضا ود  ش می   هم از ادله استفاده ، ولی قدر متیقنی که  بودن لازم است 

رده شده را  ی که به او سپ مأموریت ه بتواند  اید در حدی باشد ک قدرت بدنی ب [  تر ]در ولایات پایین این است که  
 انجام دهد. 

کثرت  کند؛ یکی  می   ر سه عنصر تجلی معنوی است که گفتیم د   شجاعت آن  ،  ی تر از این قدرت بدن مهم 
کنندگان او را از انجام  دیگر اینکه ملامت ملامت دام باز دارد،  ق ا از ا عددی و قوت دشمن او را نترساند و او ر 

 . ۀ او را سست نکند ، اراد ار ینکه سختی ک وظیفه باز ندارد، و سوم ا 
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ه خود نشان دهندۀ اصل کلی در اخلاقیات  نقل است ک   ��یر عنصر سوم فرمایشی از حضرت ام ۀ  بار در 
 فرماید: می   ست که ی ا اسلام 

فَ   مَا »  عو َ ةو   بَدَن    ض  ي  ها النِّ يم
يَت م عَََ ا قََا  1« عََ 

 هیچ بدنی از تحمّل آنچه نیّت توان آن را داشته باشد ناتوان نشده است.

  ر د   کشاند. می   را همراه قوت عزم   م بر انجام کاری سخت و محکم باشد، بدن هم خودش اگر نیت و عز 
 : مده مضمون آ   ن ی م ه   ر د   م ه   ی ب ر ع   ر ع ش 

 تعبت فی مرادها الاجسام            اذا کانت النفوس کبارا     
؛ یعنی از تمام  شوند می   عزم قوی خسته های آن  خواسته ها در انجام  شد، جسم رومند با اگر عزم کسی نی 

شود. همان چیزی که در روایات  می   انجام آن دارند استفاده   م بر نیروی جسمانی برای انجام آن کارهایی که عز 
 رود. می   ها بالا « غایة الجهد » قوی باشد،  وقتی عزم  ست که  ا   « د یة الجه بذل غا » از آن به »اجتهاد« تعبیر شده که  

 کنیم: می   ز در این راستا اشاره به چند روایت نی 
بیان    ��که در آن فضایل حضرت امیر   ��ضمن حدیث نسبتا مفصلی از امام صادق مرحوم کلینی در  

 فرمایند: می   چنین شده در رابطه با جریان غزوۀ خیبر 

لً     : [ ]رسول اللّ   قَٰلَ »  ثََ  رَجو َ بْم
َ َ
ضو لَ عَرِّ يو ارٍ  فََ  با سَ  لََم و  ولو وَ رَسو و  هو اللّ  ب  حا وَ يو ولَو  وَ رَسو  َ ب  اللّ  حا نم رَجَعَ   يو َ   بِا

و  جَبِّّ ونَهو   يو و جَبِِّّ حََبَهو وَ يو صم
َ
   2« أ

 « ض  عبارت  عَرِّ رَجَعَ   ی  جمل بِمَنْ  است  «  اعتراضیه  صادق عنی  ی ۀ  جمل می   ��امام  این  رسول  فرماید  ۀ 
ار  که فرمود: »   ��اکرم    لذا حضرت   فتح اما فرار کردند ، تعریضی است به آن دو نفری که رفتند برای  « لَیْسَ بِفَرَّ
نیروهای تحت  مر خود را بترساند، و  نیروهای تحت ا ه اهل فرار نیست که او  فرستم ک می   را   فرماید کسی می 

داشت،  قابل خواهد  ت که اگر در فرمانروا ایجاد شد، آنوقت تأثیر مت ؛ یعنی ترس حالتی اس را بترسانند   ، او امر او 
حیه  و هرچه او به مردم رو ترسانند  می   ترسند، و مردم هم او را می   ز او ش ا ردم بی قتی او مردم را بترساند، م و 

 شوند لذا اوست که باید مردم را قوی کند. می   تر بدهد، مردم قوی 
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؛ روزی که  اد د می   صلت های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که به مردم روحیه یکی از خ 
دی آمده و  حضرت امام فرمود دز ،  شور شد ک ت وارد  کشور با آن تجهیزا ی  ب از مرز غر م  گ شروع شد و صدا جن 

چه اتفاقی افتاده و چه  فت وای  گ می   نشست و می   گر امام سنگی پرتاب کرده؛ یعنی اینقدر به مردم روحیه داد؛ ا 
  ک ی رضوان الله تعالی علیه ی آقای رسول   ه مرحوم آید ک می   م یاد   دادند. می   را از دست شان  کنیم، مردم روحه 

سقوط    د ۀ بزرگی بو ث ر سقوط کرد _ که حاد گفت وقتی که خرمشه می   کرد و می   نقل تی این جریان را برای بنده  وق 
سیده بودند  ل ر های دزفو ر هم به نزدیکی گ دی رف  هواز رسیده بودند و از ج کیلومتری ا   40و از جرفی تا    خرمشهر 
در  و گفتند نیروهای عراقی    که به من زنگ زدند و این خبر را اجلاع دادند گفت هنگام ظهر بود  می   _ ایشان 

ها  مور تلفن أ ان الله زیرا من م اق امام رضو ت هنه دویدم به جرف ا وید من سر و پا بر گ می   روی هستند، حال پیش 
من    ند دند و تا دید ه را گفته بود و هنوز تکبیرة الاحرام را نگفته بو ن و اقام نماز ایستاده و اذا م، امام درحال  بود 

س  و  و هراسان  ا راسیمه  شد ت ارد  گفت م اق  خرمشهر    ند ،  گفتم  است؟  خبر  عراقی چه  و  کرده  به  سقوط    40ها 
  گ همین است ویید جنگ است، جن گ رمودند ب ف یری اتفاق نیافتاد و  در امام هیچ تغی   اند، کیلومتری اهواز رسیده 

 و بعد الله اکبر و نماز را شروع کردند. 
  کهست کرد این همان عزم علوی است و همان شجاعتی ا می   مام اینگونه با مسأله برخورد ا اینکه حضرت  

ن  و »   نترساند تا آنها هم او را بترسانند د را  و نیروهای تحت امر خو ای آن باشد  فرمانروا دار یک  باید   جَبِّ أَصْحَابَه     ی 
ونَه   ن  جَبِّ  نباشد.   « وَ ی 

خواهد فرمانروای  می   ؛ تا چه رسد کسی که ، شجاعت است مان ست که از لوازم ای در بعضی روایات آمده ا 
 باشد.   ید به جریو اولی دارای خصلت شجاعت شد که او با یار یک جمع ایمانی با و صاحب اخت مؤمنین باشد  

 کند: می   روایت   ��وم صدوق در خصال از امام صادق مرح 

ها  ب اي 
َ
ا عَنم أ دا اللّ  بِا عََم

َ
ها  »   قَٰلَ:     ��عَنم أ و رَجُو  فِا ما ؤم  يو

َ
حو لَ سََدو   وَ   الش 

م
    الْ

َ
و جَبَانا  وَ لَ ما ؤم و

م
 يَكوونو الْ

َ
و وَ لَ وبّم

م
وَ الْ

يحَ   شَحا
َ
يصا  وَ لَ  1« حَرا

  فرمود: مردی که دارای بخل و حسد و ترس باشد ایمان ندارد   نقل می کنند که   ��شان صادق از پدرامام  
 شود و نه حریص و نه بخیل.که مؤمن نه ترسو می 

 فرماید: می   که در آیه و شح که به معنای بخل است    از یک مقوله هستند   حرص و شحّ 
تا  وَ »  َ ضِا

حم
و
سو  أ و ف  ن م

َ م
ح   اَلَ  2« اَلش 
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 . ورزندمی  بخل( موارد  گونه این در ذات، حبّ  غریزه  جبو) مردم چه اگر

 آورد. می   نکنی، ذاتا به بخل روی را رها کنی و تربیتش    اگر نفس انسان 
در آدم    انسان، این جور است که کلمۀ    _  که انسان کامل اراده شده   جز در برخی موارد   _  غالبا در قرآن کریم 

نْسٰان   کٰانَ وَ »   فرماید: می   لذا   است   ه شده ر برد ا خام یعنی تربیت نشده به ک  ورا   اَلِْْ نْسٰان   حَمَلَهَا » و    1« کَف  ه   اَلِْْ  کٰانَ  إِنَّ
وما   ولا   ظَل  نْسٰان   کٰانَ  وَ » و    2« جَه  ولا   اَلِْْ ند، عدم ملکه است، نه عدم  ک می   ذکر این اوصافی که برای انسان    . 3« عَج 

اگر رهایش کنی  ضدّ به معنای عدم   ولی  دارد،  ایمان  که استعداد  این است  که معانیش  شود،  می   کفور ی؛ 
مرتبۀ بالقوه  ، بالا بردن او از این را   سان ان انبیاء  ت  و تربی . شود می  استعداد تأنی دارد اما اگر رهایش کنی عجول 

حْضِرَتِ  وَ لذا »   ؛ یل به ملکات کردن ملکات را تبد   این اعدام   یعنی  ه فعلیت رساندن همین کمالات است  و ب   أ 
س   نْف 

َ
حَّ  اَلْْ   گر نفس آدمی تربیت نشود، ذاتا شحیح است و همه چیز را برای خود ت و ا ز این باب اس « نیز ا اَلشُّ
کند لذا  می   عادت ه بخشندگی  ب   ؛ اما وقتی تربیت شود، خواهد به کسی چیزی بدهد نمی   دلش و  خواهد  می 

ی  بیت خانوادگ ت آدمی را همان تر ش دارد، و در حقیقت بنای شخصی در کمال آدمی نق ی  تربیت خانوادگی خیل 
 گذارد. می   بنا 

  دم به دستفویض یعنی اختیار مر شود که کسی که ولایت ت می   ع آیات و روایات این معنا استفاده ز مجمو ا 
  سوی کمال باشد ت به حرک   زِ گیرد و بتواند پیشتا ب م  ی باید دارای شجاعت باشد و بتواند تصم ود،  ش می   و سپرده ا 

اثر  و جنگ روانی دشمن بر او    راساند نه و مشکلات راه او را سست نکند و انبوه لشکر و نیروی دشمن او را  
از انقلاب و  ایم _ چه قبل در این مدتی که تجربه برای ما به دست آمده دیده   شد و او را سست نکند. نداشته با 

یت فقیه گفتم یکی از دلایلی  شجاعت بوده؛ در مباحث ولا عدم  ۀ  ها در نتیج چه بعد از آن _ غالب گرفتاری 
این بود که    را قبول داشتند اما پیش قدم نشدند و اقدام نکردند،   ولایت فقیه   ا، با اینکه از لحاظ فتو که برخی فقها  

اعتی ایجاد کرده بود که این شجاعتش او  خدا در این مرد یک شج داشتند.  آن شجاعتی که امام داشت را آنها ن 
 روز کرد؛ همان آیۀ کریمه که دیروز خواندیم: پی ؛ آمد جلو و پیشتاز شد و  در نتیجۀ پیشتازی خدا او را  را پیروز کرد 

ووا »  خُو دم مو  او ا يْم
ابَ  عَََ ا ذاا  اَلْم وهو  فإَا مو م  دَخَُمتو كو ن  ونَ  فإَا و لْا

ا  اَلٰلّا  عَََ  وَ  غٰا وَك لُو نم  فَََ م  إا تو يَ  كونم ا مِا ؤم  4« مو
 اگر کنید  توکل خدا  بر و.  شاد  خواهید پیروز  شادید،  وارد   که هنگامی !  شاوید آنان   شاهر  دروازه   وارد   شاما
 !دارید ایمان 
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 : آیۀ   و همچنین 
وَل   مَم  وَ »  ولَو  وَ  اَلٰلَّ  يَي َ ينَ  وَ  رَسو ا

وا  اَلَّ  ن   آمَِو بَ  فإَا زم و  اَلٰلّا  حا ونَ  هو و الْا ا
 1« اَلْم

  پیروز  خدا  جمعیّت   و  حزب (  زیرا)  پیروزند؛  بپذیرند،   را   باایمان   افراد  و  او  پیامبر  و   خدا  ولایت   که   ی کسان  و
 .است 

 فرماید: می   ای که ه چنین آی و هم 
وا  لَا  وَ »  نو ا  لَا  وَ  تََا و  وَ  تََمزَنُو تو نم

َ
نَ  أ وم َ عَم

َ م
نم  اَلَ م  إا تو يَ  كونم ا مِا ؤم  2« مو

 !باشید داشته ایمان  اگر برترید شما و! نگردید غمگین و! نشوید سست  و

 . گوییم می   ام اینها از لوازم شجاعتی است که ما تم 
 فرماید: می   ای که و همچنین آیه 
نم  وَ »  يِّ

َ
م  كأَ ي  ما تََ  نَبا هو  قٰا ونَ  مَََ ب ِّي   ر   را ي  وا  فََاا  كثَا ا  وَهَنو ا مم  لْا صاابََو

َ
يلا  فا  أ ا  ماا  وَ  اَلٰلّا  سََا فُو عو َ ا  مَا  وَ  ض  كاانُو َ سْم  اَلٰلّو  وَ  اا

ب   حا ينَ  يو را نَ   ماا   وَ *    اَلصٰابا مم   كٰا لََو لَٰ   قََم    إا
نم
َ
ا   أ لُو ا   قٰا َ م   رَبَّ  فَا

غم ا   اا ا   لَنا بََّا نُو ا   وَ   ذو سم ا إا ناا   فا   افََا ا
مْم
َ
م   وَ   أ ا   ثَبِّّ امَِا ا قْم

َ
  وَ   أ

ناا  م مصُو ن  ما   عَََ   او قََم ينَ   اَلم را افا
كا  3« اَلم

  خدا   راه  در   آنچه   برابر   در   گاههیچ   آنها!  کردند  جنگ   آنان   همراه   به   وانی فرا  الهی   مردان   که   پیامبرانی   بسیار   چه
  دوست   را  کنندگان استقامت   خداوند  و  ؛(ندادند  تسلیم  به  تن  و )  نشدند  ناتوان   و   سست   رسید،می   آنان   به

  پوشی چشم  کارها،   در  ما   تندرویهای  از   و !  ببخش  را   ما  گناهان !  »پروردگارا:  که  بود   این   تنها  سخنشان *    . دارد 
 !گردان  پیروز  ن،کافرا جمعیّت  بر  را ما  و ! بدار  استوار را ما قدمهای ! کن

 دهندۀ این است که این از لوازم راه انبیا است.   شان این ن 
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